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کتاب »چمدان های باز« اولین کتاب شما در حوزه  
غیر تخصصی تان یعنی حقوق اســت. چه شد که این 

کتاب را نوشتید؟
همه چیز از »سفر« شروع شــد! سفر برای من همیشه جذاب 
بوده. چراکه شما می توانید تجربه های بی بدیلی از گستردگی 
دنیای اطرافتان به دســت بیاورید. اما وقتی به عنوان دانشجو 
وارد کشور آمریکا شدم، دیگر مسافر نبودم و قرار بود بخشی از 
زندگی من در آنجا رقم بخورد. این شرایط خیلی با مسافر بودن 
متفاوت است. بعد از مدتی توجه به ظواهر جای خودش را به 
ریزبینی و تامل می دهد. اینجا بود که من کم کم شروع کردم به 
نوشتن داستان آدم هایی که مهاجر بودند و نه مسافر! و اینگونه 

کتاب »چمدان های باز« نوشته شد.

در کتاب، شــما روایت هایی با موضوعات مختلف 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... را آورده اید. چرا صرفا 

روی یک حوزه تمرکز نکردید؟
من در این کتاب از زندگی نوشــته ام و زندگی هم شامل همه  
این موضوعات می شود چرا که انسان ها لاجرم با تمامی ابعاد 
زندگی برخورد دارند و نحوه  مواجهه  هر فرد با دیگری متفاوت 
است. اساسا یکی از چیزهایی که خصوصیات آدم ها را تعریف 
می کند همین تفاوت نگاه آن ها به ابعاد مختلف زندگی است. 
کسی برایش قدرت مهم است، دیگری پول، یکی هم نگه داشتن 

چارچوب های فرهنگی که با خود به کشور غریب آورده است.
بنابراین همین تفاوت ها می تواند به مخاطب یک نگاه درست 
بدهــد. در واقع یک مهاجر ممکن اســت با هر کــدام از این  

موقعیت ها درگیر شود.

در کتاب از کلمات یا اصطلاحات جالبی اســتفاده 
کرده اید. مثلا کلمه »رنگین پوست«. چرا از این واژه ها 

استفاده کرده اید؟
این یکی از مزایای زندگی در شــهر هفتاد و دو ملت اســت. 
این اصطلاح برمی گردد به تنوع مهاجران در نیویورک. اینجا 
شــهروندانی از هرملیت و مذهبی زندگی می کنند که حالا با 
هم به نوعی هم وطن هستند. به همین دلیل ایده آل این است 
که افراد به دلیل تفاوت های ظاهری کمتر مورد قضاوت قرار 

بگیرند. این واژه هم بیانگر همین نکته است.

بهترین روایت کتاب به نظــر خودتان کدام روایت 
است و چرا؟

خودم همه  روایت ها را دوســت دارم. چون با وسواس زیاد از 
میان اتفاقات مختلف و متفاوت آن هایــی را انتخاب کرده ام 
که فکر می کردم به دل مخاطب می نشیند. یعنی بارها همه را 
خواندم و چند تا را حذف و ادغام کردم. اما اگر قرار باشد یکی را 
پیشنهاد کنم روایت »خش سی دی« است. به این دلیل که نماد 
تفاوت های واقعی طرز فکر ما با واقعیت مهاجرت است. اولین 
برخوردی که هر مهاجر با آن مواجه می شود و سعی می کند با 

دردش کنار بیاید.

نام گذاری روایت ها بر چه اساسی بوده؟
برایم مهم بود که هر روایت بتواند بــه تنهایی یک قصه  مجزا 
روایت کند. به همین دلیل تلاش کردم در انتخاب نام هر روایت 
تمام وجوه آن را در نظر بگیرم به طوری که هم برای مخاطب 

جذاب باشد و هم موضوع آن روایت را باخود داشته باشد.

در طول نوشتن کتاب جایی بود که از نوشتن منصرف 
شوید؟ چرا؟

بله! نوشــتن از خیلی چیزها برایم سخت بود. توصیف بعضی 
موضوعات که ریشه های فرهنگی متفاوت دارد کار پیچیده ای 
است. علاوه براینکه شما به عنوان نویســنده باید مخاطب را 
قانع کنید که منظور از ذکر این تفاوت ها برتری دادن به یکی و 
تحقیر دیگری نیست. البته حجم کار و بازنویسی های متعددی 
که انجام دادم هم گاهی باعث می شد کمی کندتر پیش بروم. 
اما بازخوردی کــه از مخاطب در نوشــته های کوتاه  ترم در 
صفحات مجازی می دیدم و همینطور علاقه  خودم به مکتوب 
کردن این روایت هــا هرچه به پایان کار نزدیک تر می شــدم 

اشتیاقم را بیشتر می کرد.

از سختی هایی که برای نوشتن این روایت ها پیش رو 
داشتید برایمان بگویید.

سخت ترین قسمت نوشــتن، در نظر گرفتن شرایط سیاسی 
و فرهنگی و مناســبات دو کشــور ایران و آمریکا بود که در 
تک تک روایت ها بایــد مدام مد نظر قرار مــی دادم. از طرفی 
تلاش می کردم روایت ها از هر گونــه قضاوت یا جهت گیری 
بری باشند. این هم باعث شد کتاب چندین بار توسط خودم 

باز نویسی شود.

شما کتاب های ترجمه و تالیفی در حوزه حقوق هم 
دارید. با این تجربه  جدید آیا باز هم تمایل دارید در این 

سبک بنویسید؟
بله همانطور که اشــاره کردید من در حوزه  تخصصی خودم، 
تجربه های زیادی در تالیف و ترجمه کتاب داشته ام.  اما واقعیت 
این است که نوشــتن این کتاب برایم جنس دیگری از شعف 
را داشت. چراکه مخاطب آن وســیع تر است و اساسا نوشتن 
روایت های داستانی، شیرینی نوشــتن را برای خود نویسنده 
دوچندان می کند. از سوی دیگر به نوعی من در این کتاب از 
زندگی می گویم! زندگی که در این سر دنیا در جریان است و 
برای هر فردی می تواند معنای متفاوتی داشــته  باشد. من در 
این کتاب بخشــی که مربوط به روند تحصیل ام بود را حذف 
کردم و سعی کردم روایت ها داستان مهاجران با موضوع زندگی 

آن ها باشد. امیدوارم بتوانم در آینده 
کتابی با همین ســبک هم در مورد 
مسیر تحصیلی و زندگی دانشجویان 

مهاجر بنویسم.

به نظر شما نوشتن این نوع 
کتاب ها از ســوی کسانی که 
مهاجــرت کرده اند چه مزیتی 

دارد؟
مهاجرت به دلیــل تغییر زیادی که 
در تمــام ابعاد زندگــی می گذارد، 
حرف های زیادی برای گفتن دارد. 
برای همین شما اگر با عموم افرادی 
که مهاجرت کرده اند صحبت کنید 
هر کدام می توانند از این روند داستان 

خودشــان را بگویند. چون نگاه آدم ها با هم متفاوت اســت. 
این موضوع از طرفی درباره مخاطب هم صادق اســت. یعنی 
مخاطبی که مهاجرت را تجربه نکرده از این تعدد نگاه می تواند 
برای روشن شدن فضای ذهنی اش استفاده کند؛ مواردی مثل 
آشنایی با فرهنگ، زندگی اجتماعی، تعاریف مرسوم در جوامع 
و چیزی که می شود به طور ملموس باآن ارتباط گرفت. در واقع 
از این طریق بدنه  غیر رسمی جوامع تعریف روشن تری در نگاه 
مخاطبی که این موضوعات برایش جذاب است ایجاد می کند.

با توجه به سرعت تغییرات دنیا، آیا روایت های کتاب 
تاریخ انقضا دارند؟

به نظر من خیر. دو نکته در این خصوص وجود دارد. اول اینکه 
کتاب فرم داستانی دارد و به نظر من داستان و روایت هیچ وقت 
کهنه نمی شود؛ چراکه به هر حال داستان یک دوره ای از زندگی 
است که در تاریخ ماندگار شده. دوم اینکه با توجه به موضوع 
کتاب که درباره مهاجرت است و شرایطی که هر روز در مورد 
مهاجرت در حال تغییر است، اتفاقا خواندن تجربیات پیشین 
می تواند در خیلی از موارد راهگشا باشد. هرچند که ممکن است 
این تغییر قوانین در آینده در برخی موارد با فرایندهای هجرت 
آن زمان متفاوت باشــد، که آن هم بخش کوچکی از محتوا را 
شامل می شود. مثلا کتاب در بخش کوتاهی از تراول بن دولت 
ترامپ صحبت می کند که در زمان دولت رئیس جمهور بعدی 
آمریکا ملغی شد ولی چون کتاب به اتفاقات روز وابسته نیست و 
کمتر از 10درصد آن درباره زمان نوشتن کتاب است این موارد 
به کلیت کتاب صدمه ای نمی زند. در مجموع،  کلیاتی که ذکر 
شده اند تاکید زمانی ندارند و برای هر زمانی مفید خواهند بود.

کتاب توسط نشر جام جم چاپ شده است. دلیل این 
همکاری چه بود؟

موضوع انتشارات یکی از مهمترین بخش های چاپ یک کتاب 
است. چراکه در واقع ویترین کار را نشان می دهد. من هم در این 
خصوص انتشارات  مختلفی را بررسی کردم و چندین انتشارات 
ارزشــمند این اثر را با لطف و پیشــنهاد نشــر خود حمایت 
کردند و نهایتا  از میان آنها با توجه به میزان دلســوزی و نقد 
منصفانه ای که از سمت نشر جام جم داشتم این اثر را به ایشان 
ســپردم. چراکه علاوه بر مدیریت خوب و حرفه ای و سرعت 
پیگیری  مراحل مختلف، کیفیت چاپ کتاب هم بسیار مناسب 
بود. به صورت کلی برای نویسنده 
مهم ترین بخــش در تعاملش  با 
انتشــارات این اســت که درگیر 
بروکراسی اداری و دردسرهایش 
نشود که نشر جام جم به شدت در 

این زمینه حرفه ای برخورد کرد.

با توجه به گســتردگی 
موضــوع مهاجــرت، آیا به 
نگارش جلــد دوم کتاب فکر 
کرده اید؟ واقعیت این است که در 
همین کتاب هم در نســخه اولیه 
تعداد روایت ها خیلی بیشتر از این 
بود. اما سعی کردم با وسواس تنها 
این تعداد روایت راانتخاب کنم که 

فکر می کردم هم برای مخاطب جذاب اســت و هم تا به حال 
کمتر به این جوانب از مهاجرت پرداخته شده است. بنابراین فکر 
می کنم آن چیزی که دوست داشتم با مخاطب در میان بگذارم 

در همین کتاب نوشته ام .

آیا ملاحظاتی را که مربوط به کشور آمریکا باشد حین 
نوشتن کتاب در نظر گرفتید؟

به طور کلی هرکسی در هر کشوری که زندگی می کند، طبیعتا 
باید به قوانین آن کشور احترام بگذارد. علاوه بر اینکه هزاران نفر 
این کتاب رامی خوانند و اگر بخشی از آن با واقعیت تضاد داشته 
باشد اعتماد مخاطب از دست می رود و دیگر با نوشته  من ارتباط 
برقرار نخواهد کرد. بنابراین من بر اساس رعایت هر دوی این 

موارد دست به نگارش این کتاب زدم.

عموما وقتی از نگاه یک مهاجر بخواهید از شرایط 
کشوری که وارد آن شده اید  بنویسید، تفاوت ها و نقدها 
آشکار می شــود. آیا نقدهای کتاب در توصیف این 

تفاوت ها منصفانه هستند؟
من اساسا در این کتاب به دنبال نقد شرایط نبودم. ببینید اغلب 
کســانی که جهت ادامه  تحصیل به آمریکا می روند، در ایران 
شرایط کار و زندگی ایده آلی داشته اند و چه بسا  اگر همین حالا 
هم در ایران می بودند، از لحاظ مالی، موقعیت شغلی و اجتماعی 
در ســطح مقبولی قرار می گرفتند. این ها را عرض کردم که 
بگویم دلیل مهاجرت امثال  من   دلزدگی از وطن و یا فرار از آن 
نبوده، بلکه ادامه تحصیل در مقاطع بالا در مهد رشته حقوق من 
را ساکن  نیویورک کرده است. بنابراین هیچ گاه به دنبال نشان 
دادن نقاط ضعف ایران یا مقایسه شرایط نبوده ام. اما طبیعتا، 
توصیف زندگی در کشورهای  در حال توسعه و توسعه یافته این 
تفاوت ها را نشان می دهد، ولو اینکه از نظر شخص سومی از یک 
کشور دیگر باشد. من با در نظر گرفتن تمام این جوانب، سعی 
کرده ام صرفا با توصیف آنچه که دیده ام به خواننده این امکان 
را بدهم که با نگاه خودش موضوعات روایت ها را تحلیل کند و 
در همین  راستا تلاش کرده ام بدون پیش  داوری صرفا به ذکر 

روایات بپردازم.

آیا از دوران کرونا روایتی در کتاب موجود است؟
در نسخه های اولیه ســه روایت در ارتباط با دوران کرونا آمده 
بود اما حذف شان کردم. به این دلیل که از نظر من اتفاقات این 
مدت در شرایط خاصی رخ داده اند که باید با ذکر جزئیات کامل 
گفته شوند، چیزی که در این کتاب نمی گنجید. علاوه بر اینکه 
معتقدم نوشتن درباره  اتفاقات اینچنینی بهتر است مدتی پس 
از بحران اتفاق بیفتد که نویسنده و مخاطب فرصت درک آن را 
به دور از هیجان های جاری داشته باشد. هر چند که فعلا به نظر 
نمی رسد این دوران به این زودی ها تمام شود و شاید در کتاب 
بعدی به تاثیر کرونا در این شهر به صورت کامل بپردازم که البته 

هم بسیار مهم است.

کتاب به کسی تقدیم نشده است!  دلیل خاصی دارد؟
اگر به روایت های کتاب دقت کنید، همگی، حکایت تنها ماندن 
آدم هاست. قصد داشــتم کتاب را به ساحت »تنهایی« تقدیم 
کنم. چیزی که شاید درنظر بسیاری غم انگیز به نظر برسد اما 

اوج زیبایی روح انسان ها را نشان می دهد.

رویا مولاخواه|صمد طاهری نویســنده معاصر آبادانی،  در ســبک رئالیسم است. کتاب 
»زخم شیر« مجموعه داستانی مشتمل بر 11 داستان کوتاه اســت، فضای این داستان  با 
شخصیت پردازی بومی که عمدتاً  خاص ِ جنوب کشور است، عنوان کتاب برگزیده  دومین دوره  
جایز ه  احمد محمود را به خود اختصاص داده است.  همچنین شایسته تقدیر در یازدهمین 

دوره جایزه ادبی جلال آل احمد بوده است.
داستان »زخم شیر« موتیف هایی از زیست بومی و عواطف و رفتارِاجتماعیِ خاص ِ جنوب را 
در شخصیت پردازی ها و تاثیر جنگ بر فرهنگ، اقتصاد و رفتار اجتماعی انسان ها، بازنمایی 
می کند. داستان های »زخم شیر« اســتعاره آمیز و راویِ داســتان که زاویه دید روایت را، 
بازنمایی می کند، شخصیت اصلی داستان نیست و به صورت فرعی، قهرمان داستان -که از 
ویژگی های داستان های رئال هست -را به شرح می نشیند. قهرمان ها ابََرانسان نیستند و حتی 

در داستان های »زخم شیر« شماتت می شوند و رفتارشان، نه پارادایم فردی و نه 
اجتماعی و نه در فراز و فرودها و بحران هایی که در روایت ها اتفاق می افتد، رفتاری 
فراتر از عام دارند. خصیصه  مشمول بر تمامی داستان ها، تشریح جز به جز مکان ها 
و بازنمایی ایماژگون جنوب، برای قرار گرفتن مخاطب در فضایی آکنده از بافت 
اقلیمی و بومی منطقه می باشد. طاهری در تک تک داستان ها، فضای رخداد را با 
رنگ و بوی جنوب به صورت محور اصلی داستان، تعیین کرده است. طوری که 
مکان، از عناصر روایت درآمده و کارکرد متجسمی را، در بافت های داستان، به 

مخاطب تاکید می نماید.
در داستان های )زخم شیر(، هر چند سبک نگارش رئالیسم و قطعه ای از نمودِ 
زیستی اســت که در مکان و زمانی واقعی با حضور شخصیت های واقعی انسانی 
و ملموس اتفاق افتاده، امــا جهانِ روایت در داســتان های طاهری، به گونه ای 
فراواقعی یا آبجکتیو، در جهت درونی شدنِ رفتارِ قهرمان را، به شکل استعاری، 

شرح می دهد. تا فرامتنی روانشناختی، از آن تعلیق رویداد شده را، به شکلی اسیری، برای 
مخاطب که در فراز و فرود داستان، به دنبال گره و شکار پایان است، دچار وهم کند. این وهم را 
در داستان»نی زن« می توان احساس کرد. »توی راه به این فکر می کردم که آن جمله نامفهوم 
کرم چه بود، چه چیزی می خواســت بگوید؟ نمی دانم چی بود. اصلًا چه اهمیتی داشت که 
چه چیزی می خواست بگوید یا نگوید؟ مگر او کی بود؟ اوهیچ کس نبود.«ص1۲۶در بیشتر 
داستان های این مجموعه، نشانه هایی استعاره آمیز به صورت حتی یک توتم در مسیر قهرمان 
قرار گرفته است تا در مسیر رویداد به صورت نمادی از فعل و انفعال رفتار درونی شخصیت را، 
برونی کند .تا مخاطب، وجه  تعلیق آمیز و در پسا عینیت سیال ذهن قهرمان که از نگاه راوی و 
مولف که گاه یکی است، ذهنی و سوژه ها استعلایی شوند. در داستان »مردی که کبوترهای 
باغی را با سنگ می کشت«، کبوترها و سنگ زدن ها و آن تجسم موهن از مرگِ پرنده و سکنای 
»ثامر« روی صندلی یک رابطــه  دال و مدلول غیرِ متنیتی را به صــورت گره ای کنج ذهن 
مخاطب، ایجاد می کند. در جهان، هر کنشی  به دنبال یک  واکنش است. فیزیک این رابطه را 
توجیه می کند، جامعه شناسی این پدیده را، واخورد جمعی اثر عملکرد ِ فرد بر رفتار اجتماع 
در زمان هایی دیگر می داند و در مذهب، آن را آثار متأخر و یا در روانشناسی فرافکنی روانی 
رفتار بر اشیا و محیط می دانیم. اما طاهری با زاویه  دید فرعیِ راوی که در رخدادها کنش مند 
و نظر و نگاهش بی طرف نیست، واکنش اعمال رویدادی را جهت مند می کند تا استعاره ها به 

شکلی برجسته، عاقبت کاراکتر اصلی را موجه کنند.
در داستان »موش خرما«و قساوت کاراکتر در کشــتن آن با زیر آب کردن نوزادش، در یک 
کفه قرار می گیرد تا نشانه های کد گذاری شده در ذهن خواننده، پایان دردناک داستان را، 

باورپذیر داشته باشد.
داستان »خروس«، داســتانی از عواطف بشری اســت که با تصاویری از خشونت و مهر به 
حیوانات، قائده  بازی را به سمت و سوقی دیگر می برد تا این بار، انسان، برنده نباشد. عاطفه، 
دلبستگی، تنهایی  و عشق در این روایت، در یک کاروانسرا، درست شبیه رنگ های متوالی 
خروس، هر آن جلوه ای متمایز از دیگری می یابد تا، مخاطب رقت عواطف انسان را، به صورتی 
ملموس و واقعی، به تماشا بنشیند. شخصیت اصلی در داستان،  الگوی کنش مندی قرار گرفته 
است و مهرطلبی جزیی از رفتار انسانی است که به صورت آبژه ، در بستر روایت، رویداد را به 

وجود می آورد.
بارت می گوید:»روایت ابزار ارتباط است فرستنده ای دارد و گیرنده ای.«در داستان»خروس«، 
چنانچه توصیف طولانی از خروس را، اول داستان می خوانیم و به دنبال آن روند تعیین پذیری 
فاعل داســتان، تغییر می کند و زاویه دید، همچنان راوی بی تاثیر و مستقل از روایت است 
که در داســتان پرســه می زند بود  و نبودش در کنش و واکنش داســتان، یکی است. در 
داستان »خروس«، روایت مستقل از راوی پیش می رود. در واقع روایت های داستان »زخم 
شیر«روایت هایی غیرِ شخصی هستند. در داستان سفر سوم، بتل سیاه رنگ، از آغاز روایت، 

مسیری را آغاز و دوباره باز می گردد بی آنکه تاثیری بر روند روایت داشته باشد. بتل در داستان 
نشانه است. نشانه ای که فاقد مدلول است. اما مدلول اگر یافت  نشود پس غایت نشانه چیست؟ 
حضور بتل در داســتان چه ظرفیتی را باید به عناصر و یا کاراکترهای داستان اضافه کند تا 
شکلی موجه از نشانه مندی را بارگذاری کند؟باید بگویم، مدلول بتل در متن روایت، در کنش 
داستان تعبیر می شود. انفعال »رضا« از سرنوشتی که برای »کوکب«رقم خورده و یا تعلیقی 
که برای عواطف »رضا« نســبت به»کوکب «در داستان، احساس می شود، به صورتِ نشانه 
در بتل بازنمایی می شود. بتل از بادِ پنکه می ترسد و »رضا« هر بار پنکه را می چرخاند تا بتل  

برود و برگردد. 
تصمیمات کاراکتر در بطن اتفاق تلخی که می افتد، در رفتاری که به صورت نشانه در تشریح 
بتل بازگو می شود، بی  تاویل نیست. البته این روابط بینامتنی در واقعیت شاید دلالت معنایی 
نداشته باشند، اما در داستان، مولف روابط بین چیزها و کاراکترها را، 
نشانه مند می ســازد. فلوبر می گوید:»مورد واقعی  وجودندارد، تنها 
شیوه  دیدن وجود دارد.«مناسبت های داســتانی در »زخم شیر«، 
هر چند واقعی نیســت اما پر هیبی از حقیقتی اســت که شکلی از 
روایت به خود گرفته است. چنانچه »فیلیپ سولر«می گوید: »رمان 
-داستان-شیوه ای است که جامعه با ما ســخن می گوید.« در واقع 
»طاهری« در »زخم  شیر « دســت به آفرینش نشانه ها زده است تا 
نه به تولید روایت دست زده باشد، بلکه با آفرینش نشانگان، جهانی 
هدف مند را در کاراکترهایی معمولی به خورد مخاطب می دهد که در 
تقابل های اجتماعی واقعی اند و بازتابی از منِ متعین هرکسی می تواند 
در مسیر داستان، رفتاری ضد کاراکتر را رقم زند.»داستان در دام مانده 
مرغی«  بی اغراق برجسته ترین داستانِ این مجموعه است که نگاهی 
به نقش ِ زن، فقر، تعصب، حیثیت، سنت و رسومات را با هم  در یک  داستان پرداخت کرده و 

شخصیت ها لایه ای و چند وجهی اند.
شخصیت »اکبر« هم قهرمان اســت، هم ضدِ قهرمان. هم مثبت و هم منفی و عملکردها و 
واکنش هایش در داستان به صورتی کتمان ناپذیر هم نفی و هم صحه گذاری می شود. و در 
نهایت، مخاطب با زخم هایی که در صورت »اکبر« به صورتِ خودزنی مشــاهده می شود، 
هم ذات پنداری می نماید و چاره ای برای پذیرش ضد ِقهرمان به جای قهرمان ندارد. خواننده در 
داستان، اتیمولوژی نام داستان »در دام مانده مرغی« را نه برای تعبیر آن بلکه برای استیصال 
کاراکتر برای تصمیم نهایی که سرانجام روایت را نامستقیم می کند، با پوست و گوشت، در 
می یابد.در نهایت»بلقیس« با بلبل خرمایی در قفس، از این قفس به قفســی کوچکتر رها 

می شود، تا مرغی، تا ابد در دام مانده باشد.
داستان »زخم شــیر« که نام مجموعه را یدک می کشــد، با گذر از پدیده جنگ، با تعمقی 
روان شناختی خواننده را به کنار پنجره ای می کشــاند که دیدن مناظر واگویی شده، خود 
چیزهاست.کارکرد زبانی نامستقیم، این روایت، در آخر داستان با رها شدن بز در شهری که 
از زندگی خالی است، نشانه ای ابزارگون است تا مفهوم تعمقی روانشناختی را از پدیده  جنگ  
به نمایش بگذارد. این داستان هرچند رئالیسم و واقعی است اما بحران مدرنیسم را در پیکره  
شهری که از عناصر طبیعت خالی شده، شاهدیم. و تباهی اخلاقی با کلماتی مانند »قرض 
گرفتن« که »ننه« آن  را از دزدی عاریت گرفته، شــکل نوینی از مدرنیته ای است که انسان 

امروزی با آن خو گرفته است.
»ننه گفت:من خودم بهتر از تو می دونم. برو تو خونشون و به جای قرض وردار بیار.

_ای ول ننه. منظورت قرض از روی دیواره؟
_خفه شو، ما زیر دینشون هستیم . بعد از جنگ یا باید حلال کنن یا پولش و بگیرن.«

بارت می گوید:در خواندن روایت داستانی، تنها از واژه ای به واژه  دیگر نمی رویم، بلکه از حدی 
به حدِ دیگر می رویم. در »زخم شیر«گسترشی در وانمایی از رفتارهای انسانی را شاهدیم که از 
مرحله ای به مرحله  دیگر پرتاب شده اند. در داستان »سگ ولگرد«، حیوان مثابه  اخلاق مندی 
است. مثابه  صدایی است که در مواجهه با بی  اخلاقی پارس می کند، اما در داستان، »سگ 

ولگرد« سگ به طرز پرسش آمیزی پارس نمی کند.
با خُرده غذایی، دُم تکان می دهد. گوش هایش را هم بریده اند. اما در نهایت، مثل سدی روی 
ضربه گیر گاراژ می خوابد. این سد، بحران تقابل من با من اکنون است. جهان روایت، در این 
داستان، کارکردی اخلاق گرا دارد و سگ به عنوان کاراکتر اصلی داستان، در واقع گزاره ای 
است که در زندگی عینی انسان ها، بی آنکه صدایی داشته باشد، حذف می شود.»طاهری« با 
جهان متن، ترفندی اخلاق مدار و سویه ای ساده در برخورد با نظام مدرن زیستن را به تقابل 
می نشیند تا مخاطب را، به رغم بافت ساده  قصه هایش، دچار تالمی از جنس »دریافتن معنای 

حقیقی زندگی« کند.

ستاره قره باغ نژاد| اوزادینما آیوالا، نویسنده نیجریه ای- 
آمریکایی، جانور درنده درون آدمی را در یکی از جنگ های 
داخلی آفریقا دنبال می کند تا احساســات و صدمه های 
جسمی و روانی که کودکان سرباز متحمل می شوند را به 
تصویری ترین شکل ممکن به خواننده نشان بدهد. داستان 
توسط آگو روایت می شود. کودکی که در طی جنگ های 
داخلی پدرش را از دســت داده و مادر و خواهرش را گم 
کرده است. در حین فرار اســیر شورشیان شده و ناچار به 
آنها ملحق می شود. آگو در ابتدا یک کودک ترسیده است 
که فکر می کند اگر کسی را بکشد به جهنم خواهد رفت. 
با دهان بسته اشک می ریزد و می لرزد. اما فرمانده دستور 

کشتن یک نفر را به او داده است. اسیر برای 
جانش التماس می کند و فرمانده به کودک 
می گویــد: »این مرد را ببیــن. بهش نگاه 
کن. اون یه آدم نیست. اون مثل گوسفند، 
بز و ســگ توالت می کنه.« گردن پسر را 
می گیرد و در گوشــش می گوید: »همین 
حالا بکشــش... مثل کشتن یک بزه. فقط 
دستت را بالا بیار و پشت هم ضربه بزن.« 
در مکانیســم جنگ آدم ها ابتدا بایستی 
از مقام انســانی نزول پیدا کنند تا بشود 
آنهــا را مانند حیوانات قصابــی کرد. این 
روندی اســت که برای قصاب و قربانی به 

یک اندازه روی می دهد. قصاب می کشــد و چشم به قتل 
عام بقیه مردمی  می دوزد که توسط گروه شورشی آنها به 
وحشیانه ترین شکل از میان برداشته می شوند. این قصابان 
کوچک در حقیقت کودکانی هستند که غافلگیرانه خود 
را میان گردبادی از خون و خشونت پیدا کرده اند. زیبایی 
روایت در مبارزه روحی پسرک با جانور درنده ای است که 
فرمانده از درونش بیرون کشــیده است. آگو با خود تکرار 
می کند: »من بچه بدی نیستم. من بچه بدی نیستم. من یه 
سربازم و یه سرباز حتی اگه کسی رو بکشه باز هم آدم بدی 
نیست.« ضمیر معصوم کودکی او تبدیل به نبض ضعیفی 
شده که هنوز از زدن باز نایستاده گرچه فرمانده وظیفه یک 
سرباز را به او تلقین کرده و آن چیزی نیست جز کشتار و 
کشتار. نبض ضعیف انسانی درون بدن این جانور کوچک 
گهگاه جان بیشــتری می گیرد و او خاطراتی از خانواده و 
مردم دهکده اش را به یاد می آورد. وقتی که خیلی کوچک 
بود و زندگی به سادگی شســتن ظرف ها در حیاط، رادیو 
گوش دادن پدر و برداشــتن کتابی از کتابخانه بود. مادر 
کتاب مقدس می خواند و در آن هابیل به دست قابیل کشته 
می شــد. آگو به تمام کارهای خوبی که در گذشته انجام 
داده فکر می کند و با خــودش می گوید که حالا هم فقط 
کارهایی که از یک سرباز انتظار می رود را انجام می دهد. 
پس نمی تواند بچه بدی باشــد. شــاید فرمانده توانسته 
باشــد معصومیت بچه ها را غارت کند ولی کودکی شان را 
هرگز. کودک سرباز مثل هر بچه دیگری زیر سایه درختی 
چوبی دست می گیرد و نقاشــی می کند. بچه زن و مردی 
را می کشد که سر به تن شان نیست چرا که سرهایشان را 
قدری آن طرف تر، روی زمین کشــیده است. این بچه ها 
گاهی به آینده ای فکر می کنند که جنگ تمام شــده و در 
یک خانه می توانند سیر با هم غذا بخورند. گاهی آنقدر به 
خیال پناه می برند که از بــالای صخره های بلند به پایین 
می پرند به امید آنکه شاید بتوانند بهشت را لای درخت ها 

پیدا کنند. کسی نام درختان را به بچه ها یاد نداده ولی آگو 
برایشان اسم انتخاب می کند و برگ ریزان را به فرو افتادن 
ستارگان تشبیه می کند چرا که به مرور رنگ سبزشان مثل 
ستاره ها به زردی می گراید. درختان کوتاه تری که تاک ها 
دورشان پیچیده و خفه شان کرده اند را برده می نامد چرا 
که تاک ها از شانه این بردگان صعود می کنند و به خورشید 
می رسند. آگو دوست دارد درخت قد بلندی باشد که کسی 
نتواند آزارش دهد. اما می داند که همان درخت برده است. 
ابتدا از کشتن بیزار است ولی انگار خون همیشه مثل سایه 
همراهش بوده. برای همین گاهــی حس می کند چاقو را 
دوست دارد و کشتن شور و هیجان خاصی به او می دهد. 
زمانی تمام دهکده به تماشای رقص مردان 
در رودخانه می رفتند. مردان با نقاب پلنگ 
و گاو به دور کدخدا می رقصیدند و کدخدا 
قداره ای به دســت نماینده   آنها می داد تا 
ســر گاوی را قطع کند. بایستی خون به 
روی پسران می پاشید تا ارواح پلید کشته 
شده و پسران مرد شوند. طبق نظر یونگ، 
ناخودآگاه جمعی از طریق کهن الگوها بیان 
می شــود. کهن الگوها می توانند نشانه ها، 
نمادهــا و یــا الگوهای فکــری و رفتاری 
باشند که از نیاکان نســل به نسل به ارث 
می رسند. ناخودآگاه جمعی به طور نسبی 
مفاهیمی چــون اخلاق، عدالت و درســت و غلط را تحت 
تاثیر خود قرار می دهد. اما ترانه ای قدیمی که مادر هنگام 
آشپزی و شســتن ظرف ها زمزمه اش می کرده قوی ترین 
کهن الگویی اســت که پسر را به ســمت دنیایی عاری از 
جنگ فرا می خواند. شگفتی کار آیوالا در این است که بدن 
لطیف و زیبای حیات و زندگی را در چنگال کریه و زشت 
مرگ زنده نگه داشته و در اوج قتل و عام و خونریزی گیاه 
تنهایی را که کنار جاده روییده به چشم خواننده می آورد. 
هر کجا که ســربازان می روند مسیری اســت که مهتاب 
در آن می درخشــد و همه جا را به جــام بلورینی تبدیل 
می کند که اگر محکم لمس شود می شکند. بازو، گردن و 
ساق ســرباز کودکان همان قدر زنده هستند که درختان 
و علفزار. اما برای آگو همه اینها مرده به نظر می رســند و 
او در تعجب است که »این چیزهای مرده چگونه ظاهری 
زنده دارند.« شاید معجزه ای شــود. فرمانده کشته شود. 
نیروهای خارجی ظاهر شــوند و بچه هــا را از این دنیای 
خونین بیرون بکشند ولی آیا زندگی مانند سابق می شود؟ 
آیا ســرباز کودک می تواند خوابی آرام داشته باشد و تمام 
جنایاتی را که تجربه کرده فراموش کند؟ هرگز. بچه هایی 
که بارها مورد تجاوز و شــکنجه قرار گرفته اند و به کشتار 
و تجاوز به دیگران هم امر شده اند. آگو دلش می خواهد از 
خورشید بپرســد: »این همه تلاش و دغدغه برای روشن 
نگه داشتن این جهان برای چیســت؟« او می گوید: »اگر 
من جایش بودم، جای دیگری را برای روشن نگه داشتن 
پیدا می کردم، جایی که مردمانش در روشنایی من دست 
به جنایات هولناک نزنند.« آگو شب ها به امید دیدن مردی 
که می گویند در ماه زندگی می کند و به مردم زمین لبخند 
می زند به ماه زل می زند. اما هیچ وقت چیزی نمی بیند. در 
دنیای آگو کسی لبخند نمی زند. جهان هولناک و نفسگیر 
این جانوران بی سرزمین را مهدی گازر ترجمه و انتشارات 

مهراندیش منتشر کرده است.   فارسی همه چیز      ماست!

دریافتن معنای حقیقی زندگی
یادداشتی بر مجموعه داستان »زخم شیر« نوشته  صمد طاهری

جانوران بی سرزمین

کتاب »چمدان های باز« 
حکایت تنها ماندن آدم هاست

گفت وگو با سیدمحسن روحانی

در دنیای پرشتاب کنونی، پرداختن به مسائل گوناگون در قالب روایت های کوتاه داستانی، یکی 
از سبک های جذاب برای مخاطبان است. سبکی که امروزه مخاطب فراواني خصوصا در میان 
نسل جوان دارد. كتاب »چمدان های باز« اثر سیدمحسن روحانی را مي توان در این دسته قرار 
داد. او در نخستین اثر روایت داستاني خود تلاش کرده تا دنیای مهاجران را به گونه ای ملموس 
و با زبانی روان برای مخاطب خود توصیف کند. سیدمحسن روحانی، دانش آموخته  دانشگاه 
امام صادق )ع( اســت و در حال حاضر مشغول گذراندن دوره  پســت دکترا در رشته  حقوق 
تجارت بین الملل در کشور آمریکا است. این كتاب كه نشر »جام جم« آن را منتشر كرده، بهانه  

گفت و گوي ما با این نویسنده است.

جواد رنجبر درخشــیلر، دانش آموخته علم 
سیاست و شاهنامه پژوه|در چند روز اخیر و در پی 
پخش برنامه ای از یکی از شبکه های فارسی زبان درباره 
زبان فارســی، واکنش های متفاوتی از سوی کاربران 
فضای مجــازی به محتوای این برنامه شــکل گرفت، 
برنامه ای که ســعی می کرد با نشانه گرفتن ملی بودن 
زبان فارســی، آن را برای قومیت ها و زبان های دیگر 
کشورمان مشکل سازجلوه دهد، بسیاری از کاربرانی که 
زبان مادری شان فارسی نیست، در توییتر و اینستاگرام 
با هشتگ »منوقند پارسی« به این امر اعتراض کرده اند 
و سســت کردن زبان فارســی را مایه ایجاد تفرقه در 
هویت ملــی همه ایرانیان دانســته اند. جــواد رنجبر 
درخشــیلر در باب اهمیت زبان فارسی  یادداشتی در 

اختیار ما قرار داده که در ادامه می خوانید.
زبان ملی فارسی تا جایی که امروز می دانیم، زبان کهن 
و دیرینه ایرانشهر اســت. تاکنون چند دوره را پشت 
گذاشــته؛ از فرس کهن در دوره هخامنشی به فارسی 
میانه و سپس به زبان پهلوی می رسد و در نهایت تقریبا 
به این شکل که ما اکنون می خوانیم و می نویسیم در 

می آید؛ به نام فارسی دری. 
زبان فارســی از غرب چین تا شرق اروپا رواج داشت و 
نه تنها درایران زبان ملی بود بلکه زبان رسمی دیوانی 

و علمی و سیاسی در کشــورهای عرب خلیج فارس 
و امپراتوری عثمانی بود و نشــانه های آن تا روسیه و 

کشورهای اروپایی هم رفته است. 
به زبان فارســی اوستا و دســت کم صد کتاب پهلوی 
داریم. در دوره اسلامی به این زبان هزاران کتاب نوشته 
است که برخی از آن ها چون شاهنامه، مثنوی، دیوان 
حافظ، رباعیات خیام و کلیات سعدی در جهان بی نظیر 
است. زبان فارســی یک فرهنگ پیچیده، قدیمی و با 
ارزش است که هم فردوسی دارد، هم مولوی، هم عطار 
و هم ســعدی. هر کدام از این نام ها قله یک فرهنگ 
و مکتب جهانی هســتند. زبان فارسی فقط زبان شعر 
نیست؛ هم سیاست نامه خواجه نظام الملک را دارد و 
هم تاریخ بیهقی را که به حق متنی در فلســفه تاریخ 
ایرانیان اســت. در دوره معاصر به زبان فارسی تاریخ 
مشروطه، آثار اســتاد سید حســن تقی زاده و میرزا 
آقاخان کرمانی نوشــته شــده که حکایت رستاخیز 
فکری و سیاسی ایرانیان اســت و همچنین شعر نیما 
یوشیج، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری. زبان فارسی 
زبان دین توحیدی زردشتی و سپس زبان اسلام است. 
قرآن به این زبان ترجمه شده و تمام حکمت متعالی 
نهج البلاغه در این زبان بازتاب یافته است. زبان فارسی 
همه اینهاســت و جهان بی اینها چیز مهمی کم دارد. 

زبان فارسی همه چیز ماســت و بی تردید حذف آن 
از جغرافیای فرهنگی جهان فرهنگ ایرانشــهری را 
حذف می کند و جای رقبایش همچون زبان انگلیسی و 

فرانسوی را بازتر می کند. 
هشدار مهم این است که حذف زبان فارسی به اعتلای 
زبان هــای محلی نخواهــد انجامید. زبان فارســی و 
زبان های محلی در ایران یــک رابطه حمایتی قوی از 
هم دارند و اگر زبان فارسی از بین برود زبان های محلی 
هم به سرعت محو می شــوند. جایگزین زبان فارسی 
انگلیسی است و شرم آور است که برخی افراد مزدور 

آشکارا از این جایگزینی حمایت می کنند. 
زبان فارســی رقیب قدرتمند زبان های جهانی است 
و حذف آن به گســترش فضای حیاتــی آن زبان ها 
می انجامد. زبان های محلی یک وجه المصالحه است و 
بعد از تضعیف زبان فارسی حذف زبان های محلی اصلا 

سخت نخواهد بود. 
زبان های محلی در ایران که تعداد آن ها به صدها نیم 
زبان و لهجه می رســد محترم و دارای ارزش فرهنگی 
فولکور اســت. زبان های محلی با نهایــت احترام در 
گفت وگوهای روزمره بــه کار می رود، در روزنامه ها به 
آن زبان می نویسند، در تلویزیون، به ویژه شبکه های 
اســتانی به آن زبان برنامه و اخبــار پخش می کنند و 
همه چیز عادی و خوب است. شاید تنها جایی که در 
ایران تبعیض وجود ندارد و عدالت کاملا رعایت شده 
زبان های محلی اســت. منشــور فرهنگ ایرانی چند 
زبانه است و در آن قرن هاســت که زبان های محلی، 

زبان عربی، زبان های غربی در کنار زبان فارسی وجود 
داشته اند. زبان فارسی برخلاف ادعاهای سخیف عده ای 
از قوم گرایان افراطی در هیچ دوره تاریخی به کســی 
تحمیل نشده است. زبان فارسی ریشه ای هزاران ساله 
در ایران دارد و انتخاب کاملا طبیعی ایرانیان اســت. 
زبان فارسی همیشه زبان ملی بوده و حمله اسکندر با 
فرهنگ و زبان یونانی، حملــه اعراب با فرهنگ و زبان 
عربی، آمدن ترکان با زبان و فرهنگ ترکی و تشکیل 
حکومت های مقتدر غزنوی و ســلجوقی، و در نهایت 
آمدن فرهنگ غربی و زبان های انگلیســی و فرانسوی 
تغییــری در این انتخاب پدید نیــاورد. زبان تحمیلی 
نهایتا در یک دوره محدود می توانــد کارکرد و تداوم 
داشته باشــد. آیا ایرانیان دست کم ۲500 سال است 
که تحمیل زبان فارسی را تحمل می کنند؟ خنده دار 

است. 
مســئله زبان های محلی در بین اکثریــت ملت ایران 
مسئله ای چالش برانگیز نیســت. اما عده کمی از آن 
بهره برداری سیاســی می کنند. بخش رسانه ای آن را 
با مثالی از بی بی سی نشان دادم. در بخش های دیگر 
هم چنین بهره برداری های ناجوانمردانه ای وجود دارد. 
برخی گروه های سیاســی آن را دســتاویز رسیدن به 
قدرت قرار داده اند، برخی نمایندگان مجلس بی توجه 
به عواقب ســهمگین چنین بازی هایی آن را پوشش 
ناکارآمدی خود در اقتصاد و رفاه و حل مشکلات مردم 

کرده اند. 
استفاده سیاسی از مســایل قومی با رنگ و لعاب حق 

طلبی عرضه می شــود. می گویند حقوق اقوام نادیده 
گرفته شــده اســت. اما به طور دقیق و حتی ضمنی 
استدلال قابل قبولی برای این ســخن ندارند. آیا یک 
تبریزی یا سنندجی یا زاهدانی یا اهوازی به صرف تعلق 
به این شهرها از به دســت آوردن مناصب سیاسی و یا 
ارتقای علمی باز می ماند؟ به عنوان یک تبریزی گواهی 
می دهم که نه؛ اصلا چنین نیست و این فقط یک بازی 

سیاسی است. در طول تاریخ زنان و مردان سرافرازی 
از آذربایجان برخاسته اند که نخستین حافظان ایران و 
زبان فارسی بوده اند. آیا همه آن ها در اشتباه بوده اند؟ 
زبان فارسی چنان در رگ و ریشه همه ایرانیان جای 
دارد که حتی مخالفین قســم خــورده آن نیز بی آن 
نمی توانند بیندیشند و به زبان فارسي به زبان فارسی 

ناسزا می گویند.

ذرهبینتجدیدچاپاتفاقتازهها

نشــر ندای تاریخ ســومین چاپ کتاب »انسان 
نئاندرتال« نوشته حامد وحدتی نسب و آذر جوهر 
را با شمارگان 500 نســخه، 1۲8 صفحه و بهای 
۶0 هزار تومان منتشــر کرد. نخستین چاپ این 
کتاب سال 13۹5 با شمارگان هزار نسخه و بهای 
10 هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفت. 
چاپ دوم این کتاب نیز ســال 13۹8 با شمارگان 
500 نسخه و بهای ۲5 هزار تومان منتشر شد. این 
کتاب برگرفته از کتاب نئاندرتال ها نوشته فریدمن 
شرنک و اســتفانی مولر است. انســان نئاندرتال 
در میان تمامی گونه های منقرض شــده انسانی 
از جایگاهی ویژه برخوردار اســت. این انسان که 
جای خود را به انسان خردمند داد، به اندازه انسان 
خردمند، باهــوش بود و می توانســت مفاهیمی 
مانند اعداد، شــمارش، جفت و مجموعه را درک 
کند. نئاندرتال ها توانایی کنترل آتش، ســاخت 
سرپناه و شکار ماهرانه حیوانات بزرگ را داشتند 

و مردگان خود را در گور می گذاشتند. این بحث 
برای خواننده فارسی زبان زمانی دلکش تر می شود 
که دانسته شود تقریباً سرتاسر ایران مأمن و محل 
زیست انســان نئاندرتال بوده و بقایای فرهنگی 
این نوع انســان بیشتر در شــکل محوطه هایی با 
تجمع دست افزارهای ســنگی و در یک مورد یک 
استخوان ساعد دست از سرتاسر ایران گزارش شده 
است. مخاطبان این کتاب نه تنها انسان شناسان 
و باستان شناســان بلکه تمامــی علاقه مندان به 
مباحث تطوری به ویژه تطور انســان هســتند. 
نباید از یاد برد که کشور ایران در جغرافیایی واقع 
شــده که از آن بزرگترین مجموعه فسیلی انسان 
نئاندرتال در جهان یافت شده است. این کتاب از 
نئاندرتال ها و زندگی آنها رمزگشایی می کند. حامد 
وحدتی نســب عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت 
مدرس است. آذر جوهر نیز استاد مؤسسه آموزشی 

غیرانتفاعی مارلیک است.

مرکز فرهنگی شهر کتاب روز چهارشنبه ۲0 بهمن ساعت 11 صبح با همکاری 
موسسه حکمت سهروردی، درس گفتارهایی درباره  سهروردی را آغاز می کند که 
هر هفته در روزهای چهارشنبه ادامه دارد. شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به 
شیخ اشراق از حکما، عرفا و فلاسفه  نامدار ایران و اسلام است. او موسس حکمت 
اشراق و از حکمای بزرگ اسلام بود و بنابر مشهور در علوم غریبه نیز تبحر داشت. 
او برخی مضامین و مفاهیم مورد نظر خود را با اشارات رمزوار و تمثیلی در قالب 
حکایاتی نغز با بیانی سلیس و به دور از تکلف بیان داشته است. چرا سهروردی تا 
قرن ها آن طور که بایست شناخته نشد؟ چرا مورد بغض و کین بعضی از علمای 
قشری قرار گرفت و به فتوای شان به قتل رسید؟ چرا سهروردی در عین این که 
با فلسفه  مشائی مخالفت کرده و بسیاری از مسائل آن را به زیر سوال برده است 
با شخص ابن سینا احســاس انس و الفت می کند و به هیچ وجه خود را از او دور 
نمی داند؟ حکمت اشراق چه تاثیراتی در فلاسفه  بعد از سهروردی تاکنون داشته 
است و چه آموزه هایی برای انسان امروز دارد؟ سهروردی در تکوین و تدوین سنت 
رساله الطیرنویسی در زبان فارسی چه نقشی داشته است؟ مرکز فرهنگی شهر 
کتاب از روز چهارشــنبه ۲0 بهمن ساعت 11 صبح با همکاری موسسه حکمت 
سهروردی، درس گفتارهایی درباره  ســهروردی را آغاز می کند که هر هفته در 

روزهای چهارشنبه ادامه دارد. نخســتین نشست از این مجموعه با عنوان »چرا 
ســهروردی؟« با حضور دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر نجفقلــی حبیبی و دکتر 
سیدمصطفی محقق داماد برگزار می شود.علاقه مندان می توانند این نشست را از 
اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، کانال تلگرام 

bookcitycc  و صفحه  این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.

بیش از ۲0 نســخه کتاب خطی و چاپ سربی و 
ســنگی به زبان فارسی و عربی توســط خانواده 
شادروان جمشاد قنبر به کتابخانه ملی ایران اهدا 
شد. تعداد 11 نســخه کتاب خطی قدیمی، 1۲ 
نسخه کتاب چاپ سربی و ســنگی، 338 کتاب 
چاپی و همچنین ۲4۶ منبع غیرکتابی از جمله 
آثار اهدا شده اســت. قدیمی ترین نسخه خطی 
اهدایی مربوط به ســال 11۹۶ هجری شمسی 
می شــود و این مجموعه اهدایی بــه زبان های 
فارســی و عربی اســت. فرناز محمــدی معاون 
اداره کل فراهم آوری ســازمان اسناد و کتابخانه 
ملی با اعلام این خبر گفته اســت: نســخ خطی 
اهدایی، پیش از ورود به مخــازن برای نگهداری 
 دائمی و بهره منــدی پژوهشــگران و آیندگان،

 فهرست نویســی و آفت زدایی می شوند.  برخی 

از این منابع نیاز به مرمت و بازســازی دارند و با 
انتقال به اداره کل نسخ خطی، به منظور نگهداری 
استاندارد توسط کارشناســان اداره کل حفاظت 
و نگهداری سازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران 
مرمت می شــوند. حفاظت از نسخ قدیمی و سایر 
منابع در شــرایط اســتاندارد امکان پذیر است و 
فراهم کردن این شرایط در منازل ممکن نیست 
یا هزینه های فراوانی را بــه همراه دارد؛ بر همین 
اســاس هموطنان با اهدای این منابــع علاوه بر 
اینکه گامی مثبت در راستای نگهداری دائمی و 
ماندگاری این آثار بر می دارند، امکان بهره مندی 
اصحاب علم و دانش را از این منابع فراهم می کنند. 
منابع اهدایی به نام اهداگران در فهرســت نسخ 
خطی و نیز بانــک اطلاعات کتابشــناختی این 

سازمان به ثبت می رسد و قابل جست وجو است.

»انسان نئاندرتال« بر پله سوم اهدای بیش از ۲۰ نسخه خطی و چاپ سربی و چرا سهروردی؟
سنگی به کتابخانه ملی  کتاب »شهر و سینما در ایران« که به بررسی نسبت 

شــهر و ســینما و بازنمایی شــهر در آثار سینمایی 
اختصاص دارد، به تازگی به کوشش بهارک محمودی 
و از ســوی انتشــارات علمی و فرهنگی منتشر شده 
است. یکی از رشــته ها و زمینه های تحلیلی جدید، 
سینما و نســبتش با مؤلفه های اجتماعی، مطالعات 
جامعه شــناختی و خاصه مطالعات شــهری است. 
سنجش نسبت سینما و شــهر و چگونگی بازنمایی 
و آشکارشدن شهر در آثار ســینمایی در این دست 
مطالعات جایگاه ویژه ای دارد. »شهر و سینما در ایران« 
از آخرین نمونه های منتشر شده در این حوزه است. 
شهر و ســینما در ایران به کوشش بهارک محمودی 
)عضو هیات علمــی روزنامه نگاری دانشــگاه علامه 
طباطبایی( و نویسندگی چند تن از محققان و بازتاب 
مقالاتشــان در موضوع موردبحث منتشر شده است. 
مولف در این کتاب نویسنده پیشگفتار و درآمد کتاب 
بر تحلیل نسبت سینما و شهر و نیز آخرین مقاله آن 

با عنوان »تخیل تهران: منظر ذهنی شهر در سینمای 
دهه چهل و پنجاه شمسی در ایران« است. محمودی 
در پیشــگفتار کتاب پس از بیانی بر مســئله اصلی، 
شرحی از آثار و کتاب های پیشینِ موجود در این حوزه 
مطالعاتی می دهد که مرورش از دید اشراف بر پیشینه 
موضوع و واژگان رایج در بحث بسیار سودمند است. 
دیگر مقالات کتاب شهر و ســینما در ایران را پرویز 
اجلالی با عنوان »سالن های سینما در شهرهای ایران 
)1۲83-13۹5(: از پیدایش تا توسعه ناپایدار«، سید 
مجید حسینی زاد با عنوان »نشانه شهر در سینمای 
ایران: بازخوانی معنای شهر در تصاویر سینمایی«، امیر 
علی نجومیان با عنوان »جنسیت و شهر در سینمای 
ایران«، علی پاپلی یزدی با عنوان »رادیکال شدن شهر 
محله ای در سینمای لاتی – جاهلی« ]فیلمفارسی[ 
نگاشته اند. این کتاب با شــمارگان 1000 نسخه در 
18۹ صفحه و جلد رقعی و بــا قیمت 55 هزار تومان 

منتشر کرده است.

»شهر و سینما در ایران« منتشر شد


